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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

در سال گذشته در بحث فقه سیاس که روزهای چهارشنبه موفق به بحث بودیم، عرض کردیم ی سؤال مهم وجود دارد و آن
اینست که آیا اسلام دارای حومت هست یا خیر؟ آیا در منابع ما نسبت به مسئله حومت مطلب، آیهای، دلیل داریم یا خیر؟ و
به دنبال تفسیر این عبارت امام رضوان اله تعال علیه که در کتاب البیع فرمودند: الاسلام هو الحومة بشئونها و الاحام قوانین

الاسلام و ه شأنٌ من شئونها، بل الاحام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لإجراءها و بسط العدالة»[1] اسلام یعن حومت به
جمیع شئونها و آنچه اساس اسلام را تشیل مدهد حومت است. ما برای این عبارت امام پنج احتمال ذکر کردیم و گفتیم

مقصود امام این نیست که حومت ی مقدمهی عقل برای اجرای احام باشد. مقصود این نیست که حومت ی مقدمهی
عقلائ برای اجرای احام است. یعن چیزی که در ذهن بسیاری هست که بالاخره اگر این احام، خصوصاً حدود و دیات

بخواهد اجرا بشود نیاز به حومت است؛ گفتیم ایشان این را اراده نمکند؛ نه مقدمه عقل و نه مقدمه عقلائ و حت ‐ولو در
بعض از فرمایشاتشان وجود دارد‐ اما نمخواهند بویند حومت ی از احام اولیهی اسلام در عداد نماز و روزه و ...

است. یعن بوئیم همان طوری که نماز واجب است تشیل حومت هم واجب است. بله ی معنای چهارم را اراده مکنند
و آن اینست که اصلا جوهر اصل دین و آن اساس دین، برای حومت کردن است.[2] توضیح دادیم و گفتیم مخواهیم ببینیم
مستند فرمایش ایشان چیست؟ بحثهای مختلف در سال گذشته شد که تقاضا مکنم مرور کنید. ان شاء اله ی جزوهای هم

راجع به بحثهای سال گذشته به زودی منتشر خواهد شد.

سپس آیات از قرآن را شروع به بررس کردیم، مانند آیهی «و ما ارسلْنا من رسولٍ الا ليطاعَ بِاذْنِ اله»[3]، که بیان مکند ارسال
است که اگر کس آیات بسیار مهم کردیم که خود آن هم ی رسل برای اطاعت است؛ همچنین آثار اطاعت از رسول را بررس
رسول را اطاعت کند ‐که این اطاعت رسول، ی عنوان مستقل غیر از اطاعت خدای تبارک و تعال است‐، چه آثاری دارد؟

خود آثارش را در ذیل آیات فراوان ذکر کردیم.[4]

نف مطلق طاغوت در قرآن

این نته که به نظر من بسیار نته اجتهادی و کلیدی مهم بود که سال گذشته مطرح شد. گفتیم آیات دلالت بر این دارد که
مسلمانها نباید تحت حومت کفار قرار بیرند؛ «و لَن يجعل اله للْافرين علَ الْمومنين سبيلا»[5] مسلمان تحت ولایت کافر
نباید قرار بیرد. آیا کس متواند بوید اگر ی زمان اضطرار شد، حرج شد، چارهای نبود، بوئیم لا حرج بیاید این حم را
بردارد؟ کما اینه این مطلب از برخ از آقایان هم صادر شده که همان طوری که لا حرج وجوب نماز را متواند بردارد‐اگر
ی نمازی حرج شد، اگر روزه برای انسان حرج شد، وجوبش را برمدارد‐، لا حرج اینجا هم جریان پیدا کند و سبیل را
بردارد. ما این را مفصل بحث کردیم و گفتیم این مطلب را که وقت ما مگوئیم حومت اساس اسلام است؛ لا حرج این را
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نمتواند بردارد. مثل آن تعبیری که در باب تقیه است که تقیه برای حفظ دم است؛ «فَاذَا بلَغَتِ التَّقيةُ الدَّم فََ تَقيةَ»[6] آنجا تقیه
معنا ندارد. ما از قرآن استفاده مکنیم که اگر مسلمان تحت حومت کافر قرار گرفت «و من يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم».[7] قرآن

ی چنین توبیخ شدیدی برای تحت سلطه کافر قرار گرفتن دارد. یعن انسان مسلمان حت اگر جانش را هم بدهد، باید بدهد؛ اما
تحت حومت کافر قرار نیرد. این بحث را کردیم و روشن کردیم که لا حرج قدرت جریان و برای برداشتن این حم را ندارد و

نمتواند حاکم بر حرمت ولایت کفار باشد. این بحث را هم مراجعه بفرمائید.[8]

این مطالب را عرض مکنم که ی مقدار ذهنتان آماده شود. ما الآن دنبال آیات دیری در قرآن کریم هستیم که ببینیم از این
آیات، مسئلهی حومت استفاده مشود یا خیر؟ تا حالا آیات سوره شوری را مورد بحث قرار دادیم، آیات مائده را بحث کردیم.

این آیه «ولَو انَّهم اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل وما انْزِل الَيهِم من ربِهِم كلُوا من فَوقهِم و من تَحتِ ارجلهِم ...»[9] و دسته سوم آیات که
امر به اطاعت رسول دارد «و ما ارسلْنا من رسولٍ الا ليطاعَ بِاذْنِ اله»،[10] «فاتَّقُوا اله و اطيعونِ».[11] من را اطاعت کنید. «يا
ايها الَّذين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم ...».[12] و دسته چهارم  آیات که بیانر آثار اطاعت رسول است
را نیز، ذکر کردیم؛ «و انْ تُطيعوه تَهتَدُوا»،[13] «و من يطع اله و رسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجري من تَحتها انْهار خالدين فيها و ذلكَ
و حينالالص و داءالشُّه و دِّيقينالص و ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذين عكَ مولئفَا ولسالر و هال عطي نم [14] «و،« ظيمزُ الْعالْفَو

حسن اولئكَ رفيقاً».[15] بحث پیرامون این آیات گذشت.

حالا دنبال این هستیم ببینیم آیا آیات دیری متوانیم پیدا کنیم یا نه؟ تقاضا مکنم خودتان از این قرائت روزانه که از قرآن دارید
این نته در ذهنتان باشد. اگر آیهای پیدا کردید این را به ما اطلاع بدهید تا مورد بحث قرار بدهیم.

سئوال: گستره آیه نف سبیل تا کجاست؟

جواب: این آیه مطلق است. حت فرد و چند نفر که در ی روستا یا ده زندگ مکنند را نیز شامل مشود. و لذا مفرمایند اگر
زن کافری مسلمان شد، عقد ناح او با شوهر کافرش باطل مشود و این مرد کافر در صورت عدم ایمان، دیر زوجیت و حق

طلاق یا عدم طلاق، نسبت به این زن را ندارد. زیرا اگر ناح باق باشد، زن مسلمان تحت سلطه کافر قرار مگیرد و مسلمان
نباید تحت سلطهی کافر قرار بیرد.

همه دعوای کفر در زمان ما با انقلاب ما و ایران سر همین قضیه است که آنها مخواهند سیادت داشته باشند و حومت بر ما
داشته باشند. ی مطلب را در رسانههای خارج که در فضای مجازی دیدم، ی زن مشفهای که خودش هم ضد انقلاب بود،

اما مگفت: من ی سوال از آمریا دارم، شما که با ایران و با ولایت فقیه در ایران مخالف هستید به اسم آزادی، به اسم حقوق
بشر، به اسم اینه به عقیده باطل آنها که فر مکنند ی نفر در ایران مستبدانه خدای ناکرده حومت مکند، گفت: شما که

خودتان دنبال سیادت جهان هستید. ولایت بر کل جهان را مخواهید داشته باشید. شما چرا این غلط را مکنید؟ و حرف
درست هم هست و آن مجری ی مقدار عصبان شد چون خیل حرف مهم است. امروز این دعوای که در روسیه و اوکراین

خواهد ناتو را توسع بدهد و توسعهی ناتو[16] یعنا مپردازم‐، همه سر این است که آمریهست ‐که من به جزئیاتش نم
است که از اول قرآن ما، دین ما، کاملا مطلب آنهاست و این ی ومت بر کل جهان پیدا کند. این سیاست اصلولایت و ح

جلوی این مسئله ایستاده و عرض کردم در همان سوره مائده خداوند مفرماید: «يا ايها الَّذين آمنُوا لا تَتَّخذُوا الْيهود و النَّصارى‏
اولياء بعضهم اولياء بعضٍ و من يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين»،[17] یهود و نصاری را ول خودتان قرار

ندهید. در قسمت دیر آیه مفرماید: هر کس از اینها را ول خودش قرار بدهد فَانَّه منْهم ، یعن این هم مشود یهودی، ولو
گوئیم اگر اینها حاکم نباشند چه کسشود کافر، بعد مم ،شود مسیحاسمش یهودی است، م اسمش مسلمان است ول

مه كاةَ وتُونَ الزوي لاةَ وونَ الصقيمي نُوا الَّذينآم الَّذين و ولُهسر و هال ميلنَّما وفرماید اباشد حاکم باشد؟ چند آیه بعد م
راكعونَ»[18] با انما بیان مدارد که حاکم بر انسان، خدا، رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام هستند.



در زمان غیبت با ادلهی ولایت فقیه، تعین در فقیه دارد. اگر کس هم تازه در ادلهی ولایت فقیه خدشه کند، بالاخره در زمان
غیبت باید عدول مؤمنین حومت کنند و کس در این مطلب اختلاف ندارد که ‐در ا ین فرض‐ باید عدول مؤمنین بر جامعه

حومت کنند. اگر ادلهی ولایت فقیه تام باشد که به نظر ما تام است، نوبت به این بحث نمرسد. خلاصه آنه امروز همهی
دعواها سر همین است، وقت مبینند بر ما حومت ندارند و ما گوش به فرمان آنها نیستیم، در اقتصادمان، در سیاستمان، در

فرهنمان، در اعمالمان، در همه چیز روی مبان خودمان کار مکنیم.

بررس آیات متضمن واژه حم  

اجمال م» در آن آیات به کار رفته است. ابتدا یاست که کلمهی «ح ومت است آیاتکه محورش مسئلهی ح از آیات ی
را از بعض از این آیات را مخوانیم، و بعد حم را معنا مکنیم تا ببینیم آیا این مدعای که ما داریم از این آیات [که حم به

معنای حومت است قابل اثبات است؟] شاید در بیش از 30 ال 40 آیه کلمه حم به کار رفته.

كَ الدِّينذل اهيا لادُوا ابتَع لاا رمفرماید: «ام فقط برای خداست. در ادامه مح ،« هل لاا منِ الْحفرماید: «ادر سوره مائده م
ند؛ «وری را عبادت نکند که غیر از خدا شخص دیومت، امر ماز اظهر مصادیق ح ونَ» یلَمعالنَّاسِ لا ي ثَركا نل و ِمالْقَي

من احسن من اله حماً لقَوم يوقنُونَ»[19]، در مورد بسیاری در مورد انبیاء مفرماید: «و لَما بلَغَ اشُدَّه آتَيناه حماً و علْماً»[20]
الْجِبال داۇد عنا مخَّرس لْماً وع ماً ونا حآتَي لاك مانَ ولَيناها سمفرماید: «فَفَهلْماً»،[21] در سوره انبیاء مع ماً وح ناهلُوطاً آتَي و»

[22].«ليننَّا فاعك و رالطَّي و نِحبسي

منع از تحاکم به طاغوت در قرآن

الَّذين َلا تَر لَم در سوره مبارکه نساء آیهای که سال گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم[23] قبل از آن در آیه 60 آمده؛ «ا
يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ و ما انْزِل من قَبلكَ يريدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ و قَدْ امروا انْ يفُروا بِه و يريدُ الشَّيطانُ
؛ قضاوت ی[کرده است نه] ،‐م طاغوت را بپذیرنددو نفر ح عيداً»، در قرآن تحاکم به طاغوت را ‐یعنب لالاض ملَّهضنْ يا

از مصادیق حم است که عرض خواهم کرد: حم فقط معنایش قضاوت نیست. و بعد در ادامه مفرماید: «و اذا قيل لَهم تَعالَوا
ال‏ ما انْزل اله و الَ الرسولِ رايت الْمنافقين يصدُّونَ عنْكَ صدُوداً»[24] تا مرسد به این آیهی «و ما ارسلْنا من رسولٍ الا ليطاعَ

[25].«هذْنِ البِا

تاریخ حیات بشر و حومت

ِينالنَّبِي هال ثعدَةً فَبةً واحما م به کار رفته، اولین آیهی مورد بحث آیه 213 بقره است؛ «كانَ النَّاسکه در آن کلمه ح از آیات
مبشّرين و منْذِرين و انْزل معهم الْتاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه و ما اخْتَلَف فيه الا الَّذين اوتُوه من بعدِ ما
.«تَقيمسم راط‏ صلا شاءي ندي مهي هال و هذْنبِا قالْح نم ا اخْتَلَفُوا فيهمنُوا لآم الَّذين هدَى الفَه منَهيغْياً بب ِناتيالْب متْهجاء

تاریخ حیات بشر را در همین آیه خدای تبارک و تعال ذکر مکند. مفرماید كانَ النَّاس امةً واحدَةً، ی گروه بودند در بشر
اولیه که نه جن داشتند نه اختلاف داشتند، ی امت واحده بودند. بعد که ی مقداری توسعه پیدا کرد اختلاف پیدا کردند و

انبیاء را فرستاد: «و خدای تبارک و تعال «نْذِرينم و رينّشبم ِينالنَّبِي هال ثعبرای رفع اختلاف هم نیاز به قانون پیدا کردند. « فَب
انْزل معهم الْتاب بِالْحق» کتاب را  به حق نازل فرمود تا «ليحم بين النَّاسِ»، یعن پیامبران را فرستاد، قرآن را هم نازل کرد
برای اینه خدا بین مردم حم کند، «لما اخْتَلَفُوا فيه». در هر آنچه اینها اختلاف مکنند اگر در توحید اختلاف دارند به قرآن

مراجعه کنند، به کتاب اله، در معاد در حلال و حرام، در واجب و غیر واجب، این مگوید این واجب است این لازم نیست این



مگوید حق من است او مگوید حق من نیست؛ «و انْزل معهم الْتاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ». که ظاهرش این است که
فاعل یحم خداست، خدا حم کند بین مردم «فيما اخْتَلَفُوا فيه». بعد هم مفرماید: «و ما اخْتَلَف فيه الا الَّذين اوتُوه من بعدِ ما

جاءتْهم الْبيِنات بغْياً بينَهم». بعد که کتاب نازل شد مردم دو دسته شدند، ی عده مؤمن شدند و قبول کردند اما ی عدهای به
قالْح نم ا اخْتَلَفُوا فيهمنُوا لآم الَّذين هدَى النات برایشان آمده بود اما با قرآن مخالفت کردند. بعد هم فَهه بیعنوان ظلم با این

.«تَقيمسم راط‏ صلا شاءي ندي مهي هال و هذْنبِا

در اینجا مخواهیم بوئیم ما معن الحم؟ آیا حم یعن قضاء و قضاوت؟ آیا خدا مفرماید: «و انْزل معهم الْتاب» که با
کتاب قضاوت بین مردم کند، یا نه؛ قضاوت ی از مصادیق حم است؟

بررس معنای حم در لغت

نم تَهنَعذَا مذَا اِب هلَيع (‏تمح) ‏ يقالنْع‏ الْملُهصو ا ‏: الْقَضاءمگوید: «الحدر مصباح اللغة م از کتب لغت مثلا فیوم بعض
خَفه فَلَم يقْدِر علَ الْخُروج من ذَلكَ»،[26] یعن معنای اصل حم منع است. اگر انسان منع کند ی چیزی را که دیری در

ذهنش هست و برخلاف او تثبیت کند به طوری که فَلَم يقْدِر علَ الْخُروج من ذَلكَ یعن فقط در همین باید قرار بیرد؛ فرض کنید
ی کس مآید از ی مجتهدی مپرسد که این واجب است یا حرام؟ آن بحث حم و فتوا و آن اصطلاحات فقه را از ذهن
شریفتان کنار بذارید. وقت مپرسد او مگوید: واجب. واجب یعن تو دیر حق نداری خلاف این فر کن، وقت مجتهد به

عنوان حم خدا یا کس که در ی کشوری تابع قانون است مپرسد من چقدر باید مالیات بدهم، مگوید باید هزار تومان
مالیات بده، این ی حم است. یعن تو غیر از این حق نداری عمل کن؛ «فَلَم يقْدِر علَ الْخُروج من ذَلكَ» حم خاصیتش این

است که قطع مکند. حمت بین القوم یعن فصلت بینهم، أنا حاکم و حم و الجمع الحام. عرب به دابهای که خودش را
آماده مکند برای راکب خودش؛ یعن دابهای که خیل هموار راه مرود و رم نمکند، به این مگوید حم. اشتقاق حمت از
اینجاست. چرا مگوئیم حمت؟ لانَّها تَمنَع صاحبها من اخَْقِ ارذَالِ ، حمت صاحبش را از خُلق پست باز مدارد. یعن به

ی کس که حیم مگویند که از قدیم در ذهنتان هست که حیم یعن کس که روی فر و اندیشه کار مکند.‐اینها هم در
خود فرض اشراب شده‐، در حمت معنای علم و عزت نفس وجود دارد، ول حمت هم از این جهت مآید.

در مقاییس مگوید: حم اصل واحد و هو المنع، آنجا کلمه قضا را نمآورد، و أول ذل الحم هو المنع عن الظلم چون در
باب قضاوت قاض مانع از ظلم مشود به آن حم مگویند. خیل فرق است که ما حم را فقط بوئیم اگر دو نفر ی اختلاف

شخص دارند به این بوئیم حم، یا اینه حم ی معنای عام دارد ی مصداقش قضاوت است که منع از ظلم است، اینجا
مگوید سم الحم لأنها تمنعها، یقال حمت السفیه و احمته ، من برای سفیه حم کردم اذا اخذت بیده، اگر سفیه دستش را

.کن یری و راهنمایب

مآئیم سراغ صحاح اللغة که مگوید: مصدر قولك حم بينهم يحم: قض. و حم له و حم عليه، بعد مگوید: الحمة من
العلم و الحيم‏: العالم و صاحب الحمة، و الحيم‏: المتْقن للأمور. آن کس که امورش را محم انجام مدهد. در عرف هم

مگویند کارت را محم انجام بده یعن متقن، متقن یعن مانع از عیب شو، نذار ی عیب در آن پیدا باشد، محم یعن اتقان.

لسان العرب مگوید: حم به معنای علم آمده، به معنای فقه آمده، قضاء به حق آمده است؛ و هو مصدر حم یحم بعد مگوید
إن من الشعر الحمة هو بمعن الحم. اینه مگویند إن من الشعر الحمة یعن در شعر، علم وجود دارد. حیم از اوصاف

قرآن است والذکر الحیم.[27] خود قرآن حیم است. اینه مگوئیم قرآن حیم، یعن قرآن که در همهی امور ما دستور محم
متح متاح متکنیم. و العرب تقول حتوجه به معنایش نم دارد. ببینید ما چقد تا حالا این لفظ را به کار بردیم اما خیل

بمعنا منعت و رددت، أو هو المحم الذی لا اختلاف فیه و لا اضطراب.[28] محم یعن آنه اختلاف در آن وجود ندارد،



اضطراب در آن وجود ندارد و لذا در آیه قرآن هم که مگوید: «منْه آيات محمات».[29] محم یعن آنچه دارای حم است،
[30].«‏ءَش هثْلمك سگوئیم که «لَيم من دون تردید دارد، مانند وقت معنای قطع ه یآن م یعنح

صاحب کتاب التحقیق ف کلمات القرآن رحمة اله علیه وقت معان لغویه را ذکر مکند، مفرماید: الاصل الواحد ف هذه
موضوع گوید: آنچه عارض یم .موضوعه و یلحقه و ما به یتحقق الامر و النهر، همان اوامر و نواه المادة هو ما یحمل عل

مشود، همان اوامر و نواه، این قید اول. إذا کان عن بتٍ و یقین اگر یقین باشد. و بمناسبة هذا المفهوم تطلق عل القضا و
بمناسبۀ قید البت و الیقین تطلق عل الفقه و العلم و المنع و الرد و الاتقان و ما لا اختلاف فیه و لا اضطراب و لا تردید.[31] چون

در همه اینها بت و یقین وجود دارد.

 بعد مرسد به این نته که فظهر الفرق بین الحم و القضا فإن الملحوظ ف القضا هو اظهار النظر من القاض ف مورد
الخاص و لیس القطع و البت منظوراً فیه.[32] نتهای که اینجا وجود دارد، این است که اصل معنای حم به معنای منع است.
حمت یعن منعت من خلافه متعلق الحم. منعت المخاطب عن خلافه. حاکم وقت حرف مزند دیران غیر از او نمتوانند
عمل کنند همان را باید عمل کنند. حالا هر حاکم مخواهد باشد. اگر به کس گفتند حاکم، حم به معنای منع است و لذا

مقاییس اللغة خیل دقیقتر از مصباح اللغة به میدان آمده، مگوید: معنای اصلاش عبارت از منع است. اوامر و نواه در آن
منع وجود دارد. وقت مگوئیم واجب یعن غیر از این نمتوان فر کن. حرام یعن غیر از این نمتوان فر کن. قضاوت

یعن قاض یمنع المدع و المنر که غیر از این بخواهد حرف بزند. مطلب همین است که قاض مگوید. منته در درون این
منع، بتیت و اتقان، یعن منع در آن مسلم فرض شده است، عدم تردید، عدم اضطراب در آن وجود دارد. این را حم مگویند.

نيب محيل قبِالْح تابْال مهعم لنْزا فرماید: «وقرآن م م قضاوت است. وقتاز مصادیق و معنای ح پس روشن شد که ی 
النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه»، نه اینه نزاعهای شخص فقط باشد، آن هم ی مصداقش هست اگر دعوا مکنند که دو تا خدا داریم

به قرآن مراجعه کنند ببینند قرآن چه گفته. انسان چه چیز را مال مشود و چه چیز را نمشود؛ خوردن چه چیزی حلال
فرماید: «وم. آیه مدین آمده برای ح ومت قرآن، یعنح ومت است، یعناست؛ به قرآن مراجعه کنند. این همان معنای ح

انْزل معهم الْتاب بِالْحق ليحم»، دین برای حومت آمده.

امام رضوان اله علیه فرمود فقه، فلسفهی عمل انسان از گهواره تا گور است. دقیقترش این است که دین فلسفهی عمل است.
یعن قرآن که مخواهد حاکم باشد؛ «و الذِّكرِ الْحيم»،[33] قرآن حاکم است دین مآید در همهی امور مگوید: چطور فر کن،

به چه چیز معتقد باش، اخلاقت چطور باشد؟ عملت چطور باشد؟ حومت یعن همین. بله ما ی حومت داریم و ی شل
حومت؛ حالا این شلش در این زمان به چه نحوی باشد ممن است بوئیم اینها قابل بحث است ول در اینه اصلا فقط حاکم

باید خداوند باشد؛ «الا لَه الْحم»،[34] « انِ الْحم الا له»[35]، تردیدی در آن وجود ندارد، حاکم خداست و آن منبع حم و
قانونش هم قانون قرآن، این معجزه ختمیه است و لذا به این آیات در این مدعا متوانیم به خوب استفاده کنیم.

بر اساس این آیه مراحل تطور زندگ بشر، پنج ال شش مرحله کمتر یا بیشتر کاملا در این آیه هست. شما آیات که کلمه حم در
آن وجود دارد، ملاحظه بفرمایید: «إنَّا انْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى و نُور» و بعد مگوید: «يحم بِها النَّبِيونَ»[36] برای حومت است.

و خصوصیات اسلام است ول از ویژگ ومت یخودم در ذهنم از قدیم الایام بود که ح وقت سال قبل عرض کردم ی
وقت ما آیات قرآن را مبینیم هر نبای، هر صاحب کتاب حومت داشته «يحم بِها النَّبِيونَ». دنبالهاش را ان شاء اله هفته

آینده عرض خواهم کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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